
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

8
گو اویوا، سرمربى کاشیما در نشست خبرى پیش از فینال برگشت آسیا مى گوید: «همانطور که مى دانید بازى فینال لیگ قهرمانان

رفت را در خانه بردیم، اما مى دانیم بازى برگشت خیلى خیلى سخت خواهد بود و ما بدون توجه به بازى رفت بازى 
خواهیم کرد و از دقیقه اول تا آخر سعى مى کنیم خوب بازى کنیم. مطمئنا ارتباط کلامى بین من و بازیکنان 
سخت خواهد بود و باید از زبان بدن استفاده کنیم. اما تمام تلاشمان این است که خوب بازى کنیم و بازى را کنترل 
کنیم. البته این را مى دانیم که پرسپولیس در خانه خوب بازى مى کند. این اطلاعات را قبلا دریافت کردیم و امروز 

ماموریت ما این است که نخستین تیمى باشیم که پرسپولیس را در خانه شکست بدهیم.»

پرسپولیس 
را در خانه 
هم شکست 
مى دهیم

ره
چه
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـاى 
سـکونت خود (مثلا پـارك ها 
یـا سـوله هـا) را بـراى مواقع 

کنیـد. شناسـایى  بحرانـى 

 

پرسپولیس از ساعت 18:30 امروز با حمایت میلیون ها ایرانى براى 
جبران شکست بازى رفت و قهرمانى تاریخى در آسیا به میدان مى رود

ما مى توانیم

شهروند| کتاب لیگ قهرمانان آســیا این  فصل براى پرسپولیس به 
صفحه آخر رسیده. چیزى تا حساس ترین 90 دقیقه عمر همه آنهایى که 
تا به امروز کنار اسم بزرگ پرسپولیس به سن شان اضافه شده نه به عمرشان، 
باقى نمانده. حالا انگار تنها راه رسیدن به خوشبختى خالى گذاشتن همه 
صفحه هاى قبلى و نوشتن این جمله در آخرین صفحه کتاب است: «امید، 
آخرین چیزى ا ست که مى میرد.» هیچ کس نمى داند گابریل گارسیا مارکز 
نویسنده معاصر اهل کلمبیا که همین چهار سال پیش از دنیا رفت، وقتى این 
جمله را به زبان آورد، چرا مى خواست خودش را از ناامیدى دور نگه  دارد. اما 
همه مى دانند این جمله یعنى برگشتن از سیاه ترین نقطه شب به سمت 
روشن ترین نقطه صبح. درست همان جایى که پرسپولیس بارها مرگ را 
ملاقات کرد، اما مثل یک کودك تازه متولد شده براى فرار از تاریکى فریادى 
بلند کشید. قرمزها در این مســیر چندبارى نفس شان به شماره افتاد، اما 
هیچ وقت راه یک بغض ماندگار را به گلوى شــان باز نکردند. تا اینجاى کار 

همه بغض ها موقتى و براى گریه کردن از سر شوق بوده.
90 دقیقه اول در ژاپن طورى تمام شــد که تعجب خیلى ها را به همراه 
داشــت. از دید همه آنهایى که تا به امروز لحظه به لحظه بازى شنبه هفته 
قبل را در ذهن شان مرور کردند، الدحیل و السد حریفان به مراتب قوى ترى 
نسبت به کاشیما براى پرسپولیس بودند، اما درست همان جایى که همه 
چیز نباید به اما و اگر واگذار مى شد، شکست 2-صفر ترس را براى رسیدن به 
قهرمانى در دل قرمزها انداخته. آنها خوب مى دانند بعد از پشت سر گذاشتن 
کوه  یخ هاى داخلى و خارجى اگر الان تایتانیک شان از مسیر خارج شود، 
چقدر این حسرت ماندگار و فراموش نشدنى خواهد بود. پس براى فرار از 

پرت شدن رویاها پشت بلندترین دیوارهاى دنیا باید مثل همیشه بجنگند.
نیمه دوم این جنگ نابرابر همان جایى برگزار خواهد شد که تیم برانکو در 
آن از جنگ هاى نابرابر قبلى سربلند بیرون آمده. همان جایى که اتمسفرى 
بى نظیر براى ممکن شدن غیرممکن ها دارد. جایى که هزاران دست که بعد 

به پیشواز حضور قانونمند بانوان در استادیوم آزادى

تعبیر دقیق یک رویا
 روایت دست اول و خواندنى از دختر خبرنگارى که تجربه حضور در استادیوم آزادى را از سر گذراند

شهروند| ورزشــگاه آزادى  در کمتر از یک ماه با کار شبانه روزى و 
بازســازى هایى که در آن به خاطر  الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا 
انجام شــد،  اســتانداردهاى لازم براى میزبانى فینال لیگ قهرمانان 
آسیا را پیدا  کرد سپس لوزانوف رئیس اجرایى AFC در اظهارنظرى 
عجیب اعلام کرد:«تغییراتى که در ورزشگاه آزادى انجام شد شبیه به 
معجزه بود». حالا اکثر کارشناسان و مردم منتقد موضوع مهمى را در 
شبکه هاى اجتماعى پیگیرى مى کنند؛ اینکه اگر  مسئولان توانستند 
ظرف کمتر از یک ماه چنین عملیات خوب و گسترده اى را براى رفع 
نواقص استادیوم انجام  بدهند ، چرا این کار در سالیان اخیر انجام نشده 
بود. درست است که سوءمدیریت دلیل این اتفاق بوده، اما وعده  جدى 
مسئولان شرکت توسعه و تجهیز براى ادامه بازسازى ویژه در استادیوم 
ملى و پیر ایران همه را نسبت به  این انتقادها بى توجه و به آینده امیدوار 
کرد. ولى شاید خیلى ها دوست دارند بدانند چه اتفاقاتى در این مدت 
رخ  داد که امروز پرسپولیس بتواند در ورزشگاه آزادى میزبان کاشیما 
در بازى برگشــت فینال لیگ قهرمانان آسیا  باشــد؟ در این گزارش 

مهمترین کارهاى عملیاتى انجام شده را با هم مرور مى کنیم. 
 اهميت دادن به رسانه ها 

با توجه به تأکید کنفدراسیون فوتبال آسیا براى فراهم کردن مرکز 
رسانه اى براى خبرنگاران،  بالاخره پس از  سال ها این بخش از ورزشگاه 
به روى نمایندگان رسانه هاى گروهى باز شد. مرکز رسانه اى آزادى در 
طبقه دوم  این استادیوم واقع شده که دهه هاى گذشته مورد استفاده 
قرار نمى گرفت، اما با توجه به برگزارى فینال، سالن  کنفرانس خبرى 
هم به آن جا منتقل شد. البته انتقادهاى جدى به صندلى هاى بد تعبیه 
شده در این مرکز رسانه اى بود،  به این دلیل که مناسب کار خبرنگاران 
که درحال نوشتن و استفاده از لپ تاپ هستند، نیست. اتاق کنفرانس 
فعلى  ورزشگاه آزادى هم به محل کار مسئولان برگزارى مسابقه تبدیل 
خواهد شد و همچنین مرکز مخصوصى براى  عکاسان خبرى تعبیه 
شده است. براى داوران نیز اتاقک تازه اى در نظر گرفته شده و امکانات 

همه چیز درباره معجزه عملیاتى در ورزشگاه آزادى  200 هوادار زن
حامى پرسپولیس در آزادى

شهروند|  یکى از الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا 
براى میزبانى تهران در فینال لیگ قهرمانان آســیا، 
حضور زنان  در ورزشگاه بود که در هفته هاى اخیر هم 
ابهامات بسیار زیادى درباره آن وجود داشت. با توجه 
به این که در  سیســتم بلیت فروشــى اینترنتى هیچ 
برنامه ریزى شفافى براى فروش بلیت به زنان علاقه مند 
وجود نداشت،  تقریبا  همه باور داشتند که براى فینال 
باز هم خانواده ها نمى توانند بــه آزادى بیایند. منتهى 
تأکید  AFC  باعث شــد مدیران  باز هــم مثل بازى 
دوستانه تیم ملى با بولیوى مقدمات حضور 200 هوادار 

زن را در آزاد ى فراهم کنند. 
به این  ترتیب خانواده بازیکنان و مدیران باشــگاه 
پرسپولیس و کارمندان زن باشگاه، فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ،  به  همراه تعدادى بانوى علاقه مند انتخاب 
شده امروز شانس حضور در آزادى را خواهند داشت و 
از قبل هم سکوى  مخصوصى در جایگاه شماره 5 طبقه 
اول براى آنها در نظر گرفته شده است. تعداد 30 پلیس 
زن و همچنین  همیار هوادار زن جهت برقرارى نظم هم 
حضورشان نهایى شده است و در جلسه شوراى تأمین 
هم صحبت هاى  لازم براى هماهنگى ورود با مجوز آنها 

طبق شنیده ها انجام شده است. 
آنها طبــق برنامه ریزى با  اتوبوس از ســاعت 17:30 
از محل آکادمى ملى فوتبال به ورزشــگاه مى آیند و با 
اتوبوس بعد از اتمام مســابقه آزادى را ترك خواهند 
کرد. خبرنگاران زنى هم که براى دریافت آى دى کارت 
مخصوص فینال در ســایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ثبت نام  کرده بودند دیروز با حضور در ورزشگاه آزادى 
آى دى کارت خود را دریافت کردنــد و به این ترتیب 
خبرنگاران و  عکاســان زن هم اگر مشــکل خاصى به 
وجود نیاید، امروز مســابقه فینال را پوشش خبرى و 

تصویرى خواهند داد. 
 گفتنى اســت؛ کانون هواداران پرسپولیس نیز طى 
روزهاى اخیر اقدامات لازم براى سرگروه و لیدر بانوى 
این بخش  را به صورت احتمالــى در نظر گرفت و براى 
هماهنگى تشویق ها احتمالا دو لیدر زن هم این 200 نفر 

را همراهى  و هدایت خواهند کرد.  

   امضا محفوظ| همان طور کــه در زيرتيتر خوانده ايــد، اين گزارش را 
يکی از دخترانی نوشــته که در بازی پرسپوليس- السد توانست از گيت های 
سختگيرانه پيش از بازی عبور کند و در استاديوم آزادی بازی تيم محبوبش 
را ببيند. ويژگی اين گزارش، نويسنده آن است که خود، خبرنگار است و سعی 
کرده با ترسيم فضا و جزييات شخصی و اجتماعی، روايتی خواندنی و دست اول 
از اين تجربه کم تکرار ارايه دهد. طبيعتا بخش هايی از اين نوشته برای رعايت 

ضابطه های عرفی، کوتاه يا اصلاح شده است.
بی خيال شو

تصميم رفتن به استاديوم را چندسالی بود که داشتم اما هيچ وقت اجرايی 
نشده بود، حتی چندباری به خاطر استاديوم موهايم را کوتاه کوتاه کردم اما 
اين بار فرق داشت؛ رويای استاديوم رفتن من گره خورده بود به رويای هزاران 
پرسپوليسی ديگر که تيمشان را در آستانه صعود به فينال جام باشگاه های 
آســيا می ديدند و چه زمانی مناســب تر و چه بازی ای هيجان انگيزتر از اين 

می توانست باشد؟
به درِ اصلی که رسيدم، ديگر تقريبا منصرف شده بودم از رفتن؛ هم کلافه 
شده بودم از اين همه بلاتکليفی و اســترس و هم حرف های ديگران داشت 
نااميدم می کرد. از در شرقی ورزشگاه تا گيت بازرسی اول چندين نفر دقيق 
شــدند روی صورتم، چندنفر ساعت پرسيدند که از شنيدن صدايم مطمئن 
شوند و مهربان ترهايشان نصيحت کردند که «نرو... بی خيال شو... قيافه ات داد 
می زند که دختری...» اگر بی خيال وقت و هزينه ای که صرف کردم می شدم، 

بی خيال آرزو که نمی توانستم بشوم، اين همه راه آمده را مگر می شد برگشت؟
مردشدن!

صبح روز بازی با ريش و لباس مردانه نشستم توی اسنپ و سلامی زير لب 
کردم. راننده اسنپ گفت: «سلام آقا» خوشحال از اينکه جنسيتم مشخص 
نيســت، تا خود اســتاديوم يک کلمه حرف نزدم که نکند لو بروم. جلوی در 
استاديوم که پياده شــدم، همه چيز حال وهوای تيم محبو ب مان را داشت، از 
آدم هايی که هرکدام تکه ای از خودشان را رنگی کرده بودند گرفته تا زمين که 

فرش بود با پرچم و شيپور قرمز.
قبل از ورود به اســتاديوم يکی از آدم هايی که رنگ به صورت تماشاچی ها 
می زد، از آن طرف خيابان صدايم کرد که: «بيا و اينجوری نرو داخل، صددرصد 
می گيرنت...» برگشتم، گواش را برداشت و ريش های پرپشت مشکی ام را که 
با آن قد و قواره کوچک، بدجور ناهماهنگ نشان می داد به رنگ قرمز و سفيد 
درآورد. برای اينکه کسی نفهمد، داش رسول صدايم می کرد و می خنديديم. 
به رسم بازارياب ها اميد دادند که با اين رنگ ها حتما می توانم رد شوم و قبل از 
من هم در بازی های ديگر چند دختر را با همين روش رد کرده اند، برای کمی 
گواش ٥٠تومان ناقابل پياده شدم، اما خوب می دانستم که هنوز دخترانگی از 

لابه لای رنگ ها مشخص است.
معجزه ای به اسم بی برنامگی

حتی بليت نداشــتم، بدون بليت و بدون خيلی چيزهــای ديگر که برای 
استاديوم رفتن لازم اســت، رفتم در دل جمعيت و خداخدا می کردم کسی 
نفهمد آن وســط وصله ناجورم. بازار ســياه از ٥٠تومان شــروع می   شد تا 
١٥٠تومان. حتی يک نفر پيشنهاد کرد که ١٥٠ بدهم و بدون بازرسی از گيت 
ردم کند اما سخت می شد در آن شلوغی به کسی چشم بسته اطمينان کرد. 
ديدم مردم جلوی يکی از درها جمع شده اند، از بالای داربست ها حواسم بود 
که تا درها باز شد بروم داخل. بعد از چند دقيقه بالاخره در را باز کردند و سيل 
جمعيت به داخل هجوم برد. لابه لای جمعيت رفتم داخل. سربازها هرکدام 
جلوی يک گيت ايستاده بودند و تماشــاگرها را می گشتند. يکی از گيت ها 
سرباز نداشت! از بين داربست ها به ســرعت خودم را به همان گيت رساندم 
و بدون بازرسی رد شــدم! تمام استرس ها و نااميدی ها در يک لحظه جايش 
را به اميدواری و هيجان داد. ديگر رســما داخل استاديوم بودم، اما حتی راه را 
بلد نبودم، داشتم اشتباهی می رفتم که با راهنمايی يکی از تماشاگرها رفتم 
طبقه بالا. نوبت به گيت دوم رسيده بود؛ حالا اعتمادبه نفسم هم بيشتر شده 

بود، صف کم کم جلو رفت و نوبت به من رسيد. بايد می رفتم روی سکو. آن قدر 
هيجان داشتم که خودم هم يادم رفته بود دخترم. رفتم بالای سکو و با ذوق و 
هيجان بی نظيری، آدم هايی را نگاه می کردم که دسته دسته به داخل محوطه 
استاديوم می رفتند. سرباز دوبار آرام با دست زد به پهلويم و بعد از کمی مکث و 
ناباوری فهميدم می توانم بروم. گيت دوم را هم رد کرده بودم. همين قدر محال 

و ممکن، پسر نبودم اما وسط استاديوم آزادی ايستاده بودم.
نخستين مواجهه با جمعيت

در بالاترين نقطه، روی سکوهای زير نرده ها نشستم. چند رديف پايين تر 
پچ پچ ها شروع شد. همه سر برمی گرداندند و چيزی در گوش بغل دستی شان 
می گفتند. من هم برايشان سر تکان می دادم که «بله، منم دختری که توانسته 
ناباورانه از بين اين گيت ها و بازرسی ها بالاخره داخل بيايد و بازی تيم محبوبش 

را ببيند؛ خود من هستم.»
استاديوم يک دســت قرمز بود. تا به حال اين همه آدم پرسپوليسی يک جا 
نديده بودم. صدای بوق ها و شــعارها گوش را کر می کرد، بوی گل و ســيگار 
فضا را پر کــرده بود. برای اولين بار در عمرم مــوج مکزيکی رفتم، رفتار همه 
همان طور که انتظار می رفت، بسيار دوستانه و محترمانه بود. يکی از تماشاگرها 
صندلی اش را بهم تعارف کرد و ديگری ساندويچش را نصف کرد و گفت: «بيا 
آبجی» ساندويچ را از دســتش گرفتم و بالاخره همان ساندويچ های معروف 
اســتاديوم با نان باگت هايی که يک لايه نازک از کالباس ميان آن به چشــم 
می خورد را چشيدم! بغل دستی ام پرسيد که دفعه اولی است که به استاديوم 
می آيم و به نشانه مثبت سر تکان دادم، دعا کرد که قدمم خير باشد و اين بازی 

را ببريم.
اين قرمز من هم هست

بعد از ساعت ها انتظار بازی پرسپوليس- السد شروع شد. خيلی از شعارها را 
بلد نبودم، آن قدر حواسم پرت جمعيت و آدم ها بود که وقتی اسامی تيم حريف 
هم اعلام می شد، از سر عادت بلند می گفتم «شيره» بعد که خوب دقت کردم، 
تصميم گرفتم تا بيشتر از اين سوتی نداده ام، ساکت شوم. وقتی در تلويزيون 
فوتبال می بينيم تمرکز روی زمين بازی و بازيکن هاست اما در فضای استاديوم 
اين تماشاگرها هستند که سهم بيشتری را به خود اختصاص می دهند و آن جا 
برای اولين بار می فهمی که فوتبال بدون تماشاگرهايش معنی ندارد، چقدر 

حرف درستی است.
از آن بالا خيلی چيز ها را از دست می دهی؛ نه صدای سوت داور را می شنوی 
و نه صحنه آهســته ای می بينی، اما همين قدر کافی است که بدانی تيمت 
درحال حمله اســت و با هزاران نفر ديگر يک هدف مشترک در ذهن داری. 
پرسپوليس که گل اول را می خورد، بعد از ٥-٤ساعت شلوغی و شعار و بوق و 
داد، کل استاديوم يک دفعه ساکت ساکت شد. انگار کسی زمان را نگه داشت، 
بعد از چندثانيه آدم ها به خودشان می آيند و دوباره تشويق ها شروع می شود. 
توپ که دســت تيم حريف می افتد، صدای بی امان بوق ها فضای استاديوم 
را پر می کند. تماشــاگرها جوری با اصرار در بوق ها می دمند که انگار اگر تيم 
ببازد، مقصر اصلی همين هايی هستند که به اندازه کافی محکم فوت نکرده اند. 
سيامک نعمتی که گل مساوی را می زند، استاديوم يک دفعه منفجر می شود. از 
خوشحالی سر از پا نمی شناسيم. بعضی ها برمی گردند و عقب را نگاه می کنند 
که ببينند يک دختر چقدر می تواند از گل زدن تيمش خوشــحال باشد. من 
هم سرخوش با صدای دخترانه ام که در ميان فريادهای مردانه گم شده، جيغ 

می کشم و خوشحالی می کنم.
بازی تمام می شود و سيل جمعيت به سمت درها راه می افتد، دلم می خواهد 
بايستم و آدم ها را بيشتر تماشا کنم اما توصيه ام می کنند قبل از اينکه زيادی 
شلوغ شود، به ســمت درهای خروجی بروم. تماشــاگرها هرکدام به نوعی 
خوشحالی می کنند؛ عده ای شعارهای مثبت هجده می دهند. عده ای آهنگ 
می خوانند و چندنفری هم نشسته اند يک گوشه و گريه می کنند. اين پايان يک 
رويای مشترک است و شروع تجربه ای برای يک دختر که با هيچ تجربه ديگری 

در زندگی قابل مقايسه نيست و بدون  شک تکرار خواهد شد. 
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